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میبدی : در برنامه گذشته راجع به شبهای شعر صحبت کردیم بحث ما رسید به سعید سلطان پور شاعری که در دوره بعد از انقلاب او را از جشن عروسی خودش بیرون بردند و اعدام کردند . درست است ؟
نوری علا : سعید سلطان پور بیش از اینکه بخواهد بعنوان نویسنده و شاعر و هنرمند عضو کانون نویسندگان شود بخاطر تعلقات سیاسی به جناح اکثریت چریکها بود که اینها نفوذ کردند و هم مجاهدین نفوذ کردند بعد از انقلاب به داخل کانون نویسندگان در واقع قرق کردن تمام مسائل سیاسی روز را منتقل کردند به داخل  کانون نویسندگان به علت کثرت اعضایی که داشتند در انتخاباتی هم شده بود ایشان جزو شورای دبیران کانون  نویسندگان بود من این را پیش بینی کرده بودم شاهد هم دارم که آقای دکتر پرهام و محمد علی سپانلو به این معنی که وقتی که زمزمه اخراج اعضای حزب توده در کانون نویسندگان  فراهم شد در آن زمینه هم شاملو و هم رضا براهنی و هم 
سعید سلطان پور در مرحله اول و آقای اسماعیل خویی در مرحله بعدی اینها خیلی موافق اخراج توده ای ها بودند در همین زمان من برای دیدار به تهران رفته بودم و زندگی نمی کردم یک روز آقای به آذین جزو آن 5 نفری بود که بعدا اخراج شده بود و هنوز رابطه اش با حزب توده افشا نشده بود خودش حزب دیگری را درست کرده بود و نشریه ای داشت و از خمینی هم دفاع می کرد ایشان به من تلفن کرد و از من خواست که به دیدنش بروم من البته شاید 15 سال بود که به ایشان علاقه و احترام داشتم البته ایشان هم محبت می کرددند به ما جوانترها من وقتی رفتم به آنجا باید برگردم  به اینکه وقتی که کانون نویسندگان در سال 1347 پا گرفت همه فعالیتها وکارهایش بر عهده من بود و هیچکدام اعضا فعال نبودند می آمدند در  جلسات شرکت می کردند و می رفتند من اساسنامه را نوشتم و هم نشریات را در می آوردم مجالس سخرانی را برگزار می کردم بنابراین به آذین می دانست من توانایی تشکیلاتی دارم من را صدا کرد به منزلش رفتم و گفت ما قصد داریم یک نهادی به نام شورای نویسندگان و هنرمندان ایران درست کنیم چون آب ما با کانون نویسندگانی ها به یک جوب نمی رود و من علاقه ام این است که شما وقتی که این شورا اعلام موجودیت کرد علاقمند هستم به عضویت شورا در بیایید و در انتخابات مسلما رای خواهید آورد و وارد هیات دبیران شورا می شوید و کارها را با هم انجام می دهیم من گفتم فرق این شورای نویسندگان هنرمندان با کانون هنرمندان چیست ؟ ایشان دست برد و یک اساسنامه ای را به من داد و گفت این اساسنامه ای است که ما تهیه کردیم و قرار است این شورا را بوجود بیاوریم من اساسنامه را که خواندم در بند اول دیدم که نوشته نویسندگان و هنرمندانی که در راستای خط امام و مبارزات ضد امپریالیستی او فعالیت می کنند در یک نهادی به نام شورای نویسندگان جمع  
می شوند . من گفتم آقای به آذین ما در کانون نویسندگان قرارمان مبارزه با سانسور و خود شما نوشته بودید که در بیان نامه گانون نویسندگان خواستار آزادی بی حد و حصر بیان و عقیده هستید و حالا همه حرفها را ول کردیم  برویم بعنوان هنرمندان و نویسندگان خط امام عمل بکنیم من را در این مورد معذور بدارید و خیلی نارحت شد و من آمدم بیرون رفتم به منزل سپانلو و در آنجا آقای باقر پرهام هم بودند و قرار بود دو روز دیگر مجمع عمومی کانون نویسندگان تشکیل شود در مورد پنج عضو توده ای کانون تصمیم گیری بکنند من به این دوستان گفتم به نظر من دارد اتفاق خطرناکی می افتد بخاطر اینکه اگر که اینطور آقای به آذین می گویند قصد دارند شورای نویسندگان و هنرمندان خط امام را درست بکنند پس از اینکه از کانون اخراج شدند معنی اش این خواهد بود آنهایی که در کانون نویسندگان اینها را اخراج کردند ضد خط امام هستند در نتیجه این بهانه می دهد به دست وزارت اطلاعات و اوباش بسیجی و می آیند کانون نویسندگان را می بندند و همه را دستگیر می کنند و دوستان هم پسندیدند حرف مرا و قرار بر این شد وقتی می رویم به مجمع عمومی کانون نویسندگان برای بررسی شکایت هیات دبیران از پنج عضو توده ای ، آقای پرهام از جانب ما چند نفری که بعدا عده ای ما زیاد تر هم شده بود و بلند شود و پیشنهاد بکند این تصمیم گیری را برای شش ماه به تعویق بیاندازند و در این مدت حداکثر عضویت این افراد ضویت انها معلق شود تا در مجمع عمومی آینده رسیدگی شود این یک فرمولی بود که اینطوری فکر کردیم و مجمع عمومی که تشکیل شد هیات مدیره عبارت بودند از آقایان شاملو وخویی و سعید سلطان پور و دکتر ساعدی روبرو نشسته بودند و ماهم روی صندلی مثل سینما چیده بودند نشستیم و این پنج نفر توده ای هم یک گوشه ای نشسته بودند وقتی که شکایت نامه هیات دبیران مطرح شد اقای فریدون تنکابنی (که خواندم حالش بد است و در خانه سالمندانی در آلمان است) که او از جا بلند شد و گفت ما خواهش می کنیم ما را اخراج بکنید و ما این ورقه اخراج را همچون مدالی به سینه خود می زنیم و از اینجا بیرون می رویم ما بهم نگاهی کردم و آقای باقر پرهام از جای خود بلند شد و گفت من فکر می کنم که این یک تصمیم گیری شتابزده است و پیشنهاد می کنم این قضیه را برای شش ماه به تعویق بیاندازیم تا ببینیم اوضاع چه خواهد شد از یک سو مورد حمله این پنج نفر توده ای قرار گرفت این حرف که آقا ما می خواهیم برویم زودتر ما را اخراج بکنید و از سوی دیگر مورد اعتراض دبیران کانون قرار گرفت یعنی من یادم است که سعید سلطانپور مشت کوبید روی میز و مستقیما به من نگاه می کرد چون من با پرهام پچ پچ می کردیم و بعد پرهام بلند شد ایستاد گفت شما تصور نکنید تصفیه که کانون نویسندگان از عناصر نامطلوب به همین پنج نفر بسنده می کند ما عده زیادی را داریم که باید از کانون اخراج شوند من هم از همانجا بلند شدم از سالن آمدم بیرون و در راه پله اطاقی که کانون در آن تشکیل شدبود و پله ای می رفت داخل هیات وسط پله ها برخوردم به زنده یاد رحمان هاتفی که در آن زمان سردبیر کیهان بود . رحمان به من گفت شما چرا می روید ؟ گفتم برای اینکه اینها تصمیم نابخردانه ای گرفتند برای اخراج این توده ای ها و من به از اعتراض این عمل استعفا می دهم و دیگر نمی خواهم عضو این کانون باشم و سرنوشت بسیار وخیمی را برای کانون پیش بینی می کنم ،  که البته فردا شب آقای رحمان هاتفی در صفحه اول کیهان نوشت که نوری علا بعنوان اعتراض به اخراج طرفداران خط امام از کانون نویسندگان استعفا داد که فردا شب هم اعلامیه ای از طرف آقای شاملو و خویی و دیگران صادر شد که در آنجا نوشته شده بود که استعفا نوری علا به دستور حزب توده انجام شده و مقدمه ای است برای استعفاهای دست جمعی بعدی به هرحال این اتفاقات افتاد و من هم بعد از چند روزی برگشتم به محل تحصیلم در انگلستان ،  بعد هم اخیرا کشف کردم همین توده ای بعدا چند اعلامه دیگر هم داده بودند واسم بنده را زیر اعلامیه ها نوشته بودن و من هم شاید یک ماه پیش دوستی برای من فرستاده بود یکی از این سایتهای جمهوری اسلامی این اعلامیه منتشر کرده بود که این پنج توده ای امضا کرده بودند و زیر آن نوشته بود این نویسندگان هم این اعلامیه را تائید کردند و اسم من هم بود که اصلا روح من هم خبر نداشت و این موجب شد که اینها بلافاصله شورای نویسندگان و هنرمندان را افتتاح کردند و مجلس جایی را گرفتند و بلافاصله خوب معلوم شد که کانون  نیوسندگان هم کانون نویسندگان ضد خط امام است شاید یک ماهی هم نگذشته بود ریختند شرح این ماجرا را آقای باقر پرهام به تفصیل نوشته اند هم در سایت بی بی سی است و هم در سایت کانون نویسندگان ، که ریختند به محل کانون نویسندگان و تمام اوراق و دفاتر کانون را ضبط کردند و در کانون را مهمور کردند دوستان کانون نویسندگان مانده بودند چه بکنند فکر می کنم اعلامیه ای را منتشر کردند و
 آقای سعید سلطان پور بعنوان رئیس کانون نویسندگان آن را امضا کرده بود و این باعث شد آنها رفتند به سراغ سعید  شب عروسی هم بود از همان مجلس عقد کنان او را برداشتند بردند و چند روز بعد او را تیرباران کردند  به نظر من یک خطای تاکتیکی بود که دوستان ما انجام دادند موجب شدند که هم کانون آن موقعیتی که داشت تعطیل بشود و هم سعید سلطان پور از دست برود .
میبدی : آقای دکتر نوری علا با توجه به صحبت های شما کانون نویسندگان در واقع با تلاش و کوشش عده ای که وابستگی هایی داشتند به برخی از جناح ها و گروهها و طیف ها قرار بود تبدیل به یک نهاد تشکیلاتی بشود و بیشتر کار تحزبی و سیاسی  انجام شود مطلقا از وظایف صنفی خود دور شده بود همینه درسته ؟
نوری علا : کانون چهار دوره مختلف را پشت سر گذاشت در دوره اولی که بنده هم عضو هیات دبیران بودم و هم منشی کانون تمام فشار روی این بود که این اتفاق نیافتد یعنی شما در دوره اول کانون که آل احمد زنده بود و هم خانم دانشور و هم به آذین بعنوان سه تا پایه های آن کانون و هم نادر نادرپور و هوشنگ وزیری بالاخره شخصیت هایی بودند کانون را شکل داده بودند هرکدام از یگ جناح آمده بودند و در آنجا زیر یک سقف خنثی نشسته بودند کانون در دوران اول خود هرگز دچار تحزب نشد حتی کوشش هایی صورت گرفت از جانب آل احمد که چند تا  مذهبی مثل علی شریعتی یا آخوندی بود به نام رهنما که چند وقت پیش فوت کرد و تودهای بود و با  آل احمد آشنایی داشت اینها را می خواست بیاورد داخل کانون نویسندگان ، به شدت با جناح توده ای یعنی هوشنگ ابتهاج و کسرایی و به آذین قرار گرفت آنها هم سعی می کردند کسانی را وارد کانون نویسندگان بکنند که بیشتر نویسنده سیاسی بودند تا نویسنده هنری از آن جانب مقاومت می شد و نقش تعیین کننده البته هوشنگ وزیری و نادر نادر پور و در جوار آنها من و آشوری و سپانلو و بیضایی هم در این مساله موثر بودیم اما در 1356 یعنی یکسال مانده به انقلاب در واقع حرکت از جانب عناصری که به نظر من عضو کانون نویسندگان نبودند اسم ها از خاطرم رفت یکی آقایی بود که استاندار انقلاب شد بعدا در  آذربایجان که بعد آمدند لس انجلس فوت کردند ایشان و بیشتر از ناحیه دستگاه آقای علی امینی تصمیم گرفته شد بیایند کانون نویسندگان راه بیاندازند بنابراین اسلام کاظمیه بود شمس آل و علی اصغر حاج سیدجوادی و اینها اول کانون نویسندگان دوم را به راه انداختند و بعد رفتند سراغ به آذین و از طریق به آذین کسرایی و ابتهاج را هم  برگرداند به کانون نویسندگان و حاصل کار آنها آن شب های شعر انیستیتو گوته شد که در آنجا در واقع کلید اعتراض ها زده شد و ده هزار نفر آمدند برای شرکت در شبهای شعر گوته سخنرانی که واقعه عجیبی بود و در آنجا خودبخود دستگاه سعید سلطان پور را از زندان آزاد کرد و او مستقیما آمد به انیستیتو گوته من البته در ایران نبودم اینها را تعریف کردند برای من البته شرح آن را در مقالات مربوط به آن شبها خواندم سعید سلطان پور آمد و رفت پشت میکروفن  و اینطور می گفتند جمعیت را آتش زد می دانید در کار شاعری ما یک نوع شعری داریم که فرانسوی ها به آن می گویند شعر اژیتاسیون  یعنی اینکه شعر برانگیختن توده ها به نظر من بزرگترین شاعری که ما در آن زمان داشتیم برای برانگیختن توده ها نه ابتهاج بود و نه کسرایی و نه شاعران دست دوم دیگر ولی سعید سلطان پور واقعا در کلامش و در خواندن کلامش ازش آتش می بارید و
 می توانست شعبه ور بکند بنابراین در آنجا مساله ضدیت با دستگاه پادشاهی باز سایه انداخت روی همه تفاوتهای سیاسی و کانون رفت به طرف اینکه برود در کنار بقیه علیه دستگاه پادشاهی مبارزه بکند اما انقلاب که شد یکباره قضیه عوض شد بخاطر اینکه مبشر آزادی بدون حصر و محدودیت به آذین بود در کانون نویسندگان و می گفت اگر من عضو این کانون هستم به خاطر اینکه شعار این کانون یعنی آزادی بیان عقیده بدون هیچ حد و حصری اما بعد از انقلاب تصمیمی که حزب توده گرفتند به خاطر خط ضد امریالیستی خمینی یک مرتبه در داخل کانون ورق برگشت از شاملو و اعضای هیات مدیره کانون می خواستند همان شبهای شعر گوته را اینبار علیه خمینی به راه بیاندازند 
و به آذین و توده ای های دیگر با اینکار مخالت می کردند واین مخالفت بود که بالاخره زندگی کانون نویسندگان را کلا به پایان بود یعنی بازهم بجایی نرسید که کانون  بتواند آرامشی بگیرد و موضع گیری کند دو جناح قوی روبروی هم ایستادند و همدیگر را تیکه پاره کردند و کانون از بین رفت بعد در دوره چهارم هم که کانون نویسندگان سالها بعد در واقع در همان ابتدای آمدن آقای خاتمی دومرتبه تصمیم گرفتند که کانون را تشکیل بدهند زنده یاد گلشیری و غفار حسینی و محمد مختاری و فرج سرکوهی این عده ای بودند که کانون نویسندگان سوم را به راه انداختند اینها واقعا نه توده ای بودند و نه دست راستی یک عده  عناصر روشنفکر ملی محسوب می شدند و وقتی که کارشان جدی تر شد آقای سعید امامی در پروژه قتل عام درمانی که خودش اسمش را گذاشته بود قتل عام درمانی همه را کشت یعنی دانه دانه محمد مختاری پوینده و غفار حسینی را کشت و فرج سرکوهی را به آن زندان فجیع و وحشتناک انداخت من یادم است شما در برنامه هایی که داشتید در رادیو چندین بار به خود فرج در این مورد مصاحبه هم کردید و کار را به جایی کشاندند خود رفسنجانی آمد گفت فرج سرکوهی فرار کرده و الان در آلمان است در حالی که در زندان بود بعد هم که وادارش کردند بیاید بگوید من داشتم فرار می کردم مرا در  مرز روسیه گرفتند ، بهرحال غرضم این است که در دوره سوم هم این اتفاق نیافتد اما الان یک دوره چهارمی که کانون نویسندگان دارد
 می گذراند که به نظر من دیگر کلا به کسانی که در آن فعال هستند احترام می گذارم آدمهای باسواد و روشنفکر و سنجیده ای هستند ولی به نظر من همه گرایشهای مارکسیستی دارند و کانون نویسندگان ایران هم در داخل کشور و هم در کانون نویسندگان در تبعید در واقع دو نهاد نویسندگان کمونیست سوسیالیست هستند و الان می شود گفت گرایش غالب در کانون این گروه هستند .
میبدی : موضوعی را هنوز نفهمیدم فکر کردم با شما در میان بگذارم کمک بکنید قضیه حل شود می دانیم مارکسیسم لنینیسم هرگونه عملیات تروریستی و خرابکاری را رد می کند دست کم از خود لنین که برادرش را در دوره تزار گرفتند ، آمدند خبر دادند که برادرت را گرفتند و ممکن است اعدام بکنند گفت حقشه او ترور و خرابکاری را انتخاب کرد اما بعدها دیدیم در ایران ما با اینکه عملیات تخریبی مزموم بود از دید مارکسیسم لنینیسم برخی از شخصیت های خیلی مهم افراد روشنفکر گرایش پیدا کردند که هم در عملیات تخریبی مشارکت داشت مثل دستبرد زدن به بانکها و یا اعلام حضور کرده بود بعنوان چریکی که باید با قهر مسلحانه از پس نظام برآمد و اینهاهم ابراز سمپاتی می کردند به این گروه و هم خیلی بهش نزدیک شده بودند چرا درس لازم را از این تجربه تاریخی نگرفته بودند که بدانند در پی هر اقدام شبه نظامی و تروریستی و خرابکاری نمی شود به مدینه فاضله رسید یا دست کم به یک رستگاری جمعی .
نوری علا : من فکر می کنم مقوله مبارزه مسلحانه در ایران و نحوه شکل گرفتن و رشد آن یک مساله است عنایت هنرمندان و نویسندگان و شاعران به این جریان مساله دیگری است من فکر می کنم که جریان  مسلحانه در ایران موفق شد که فضایی را در ایران بیافریند که اگر شاعری همراه آنها نمی شد و در مدح آنها شعر نمی گفت اصلا شاعر محسوب نمی شد در نتیجه بسیاری از کسانی که شعر که الان سلسله کتابی در ایران در می آید جوانی است که اسمش از ذهنم رفته ولی اولین کتابش را برای من فرستاده یک اصطلاحی بکار برده  سرگذشت شعر مسلح یعنی شعر شاعرانی به مانند سلطان پور یا جعفر کوش آبادی یا حتی شاملو یا میم آزرم اینها را  ایشان بعنوان شاعران شعر مسلح معرفی می کند به نظر من اینها حتی شاعران زنده ای که الان دیگر از آن راه برده اند مثل میرزاآقا عسگری اینها محیط نشو و نما و گرفتن پشتیبانی از خواننده را در حمایت از این ماجرا می دیدند شما نگاه بکنید  شاملو اکثر اشعاری که در آن دوران گفته در واقع حماسه مرثیه هایی است که برای کشتگان جنگهای چریگی گفته ، برای هرکدام از آنها یک شعری گفته درست است که شعر خودش را از روزبه پس گرفت به خاطر اینکه معلوم شد او توده ای بوده و در داخل حزب توده دست به کشتار زده بود اما تمام اشعار مهم شاملو متعلق به جریان چریکی مبارزه مسلحانه است شما نگاه گنید که کار این قضیه به آنجایی کشیده که مثلا کانون پرورش فکری کودکان که به وسیله شهبانو درست شده بود همکلاس شهبانو خانم امیرارجمند رئیس آن بود اولا آقای فیروز شیروانلو معاون آنجا بود که صراحتا مواضع چپ حتی می توان گفت مسلحانه داشت از سوی دیگر آثاری که از آنجا بیرون می آمد شما نگاه بکنید چه کتاب کودکانش مثلا نشر کتاب صمد بهرنگی بوسیله کانون نویسندگان شناسانده شد .
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در برنامه گذشته راجع به شبها? شعر صحبت کرد?م بحث ما رس?د به سع?د سلطان پور شاعر? که در 

: 

م?بد? 

درست است ؟

. 

دوره بعد از انقلاب او را از جشن عروس? خودش ب?رون بردند و اعدام کردند 

 

سع?د سلطان پور ب?ش از ا?نکه بخواهد بعنوان نو?سنده و شاعر و هنرمند عضو کانون نو?سندگان شود 

: 

نور? علا 

بخاطر تعلقات س?اس? به جناح اکثر?ت چر?کها بود که ا?نها نفوذ کردند و هم مجاهد?ن نفوذ کردند بعد از انقلاب به 

داخل کانون نو?سندگان در واقع قرق کردن تمام مسائل س?اس? روز را منتقل کردند به داخل  کانون نو?سندگان به 

علت کثرت اعضا?? که داشتند در انتخابات? هم شده بود ا?شان جزو شورا? دب?ران کانون  نو?سندگان بود من ا?ن را 

پ?ش ب?ن? کرده بودم شاهد هم دارم که آقا? دکتر پرهام و محمد عل? سپانلو به ا?ن معن? که وقت? که زمزمه اخراج 

اعضا? حزب توده در کانون نو?سندگان  فراهم شد در آن زم?نه هم شاملو و هم رضا براهن? و هم 

 

سع?د سلطان پور در مرحله اول و آقا? اسماع?ل خو?? در مرحله بعد? ا?نها خ?ل? موافق اخراج توده ا? ها بودند در 

هم?ن زمان من برا? د?دار به تهران رفته بودم و زندگ? نم? کردم ?ک روز آقا? به آذ?ن جزو آن 

5

 نفر? بود که بعدا 

اخراج شده بود و هنوز رابطه اش با حزب توده افشا نشده بود خودش حزب د?گر? را درست کرده بود و نشر?ه ا? 

داشت و از خم?ن? هم دفاع م? کرد ا?شان به من تلفن کرد و از من خواست که به د?دنش بروم من البته شا?د 

15

 سال 

بود که به ا?شان علاقه و احترام داشتم البته ا?شان هم محبت م? کرددند به ما جوانترها من وقت? رفتم به آنجا با?د 

برگردم  به ا?نکه وقت? که کانون نو?سندگان در سال 

1347

 پا گرفت همه فعال?تها وکارها?ش بر عهده من بود و 

ه?چکدام اعضا فعال نبودند م? آمدند در  جلسات شرکت م? کردند و م? رفتند من اساسنامه را نوشتم و هم نشر?ات 

را در م? آوردم مجالس سخران? را برگزار م? کردم بنابرا?ن به آذ?ن م? دانست من توانا?? تشک?لات? دارم من را 

صدا کرد به منزلش رفتم و گفت ما قصد دار?م ?ک نهاد? به نام شورا? نو?سندگان و هنرمندان ا?ران درست کن?م 

چون آب ما با کانون نو?سندگان? ها به ?ک جوب نم? رود و من علاقه ام ا?ن است که شما وقت? که ا?ن شورا اعلام 

موجود?ت کرد علاقمند هستم به عضو?ت شورا در ب?ا??د و در انتخابات مسلما را? خواه?د آورد و وارد ه?ات دب?ران 

شورا م? شو?د و کارها را با هم انجام م? ده?م من گفتم فرق ا?ن شورا? نو?سندگان هنرمندان با کانون هنرمندان 

چ?ست ؟ ا?شان دست برد و ?ک اساسنامه ا? را به من داد و گفت ا?ن اساسنامه ا? است که ما ته?ه کرد?م و قرار 

است ا?ن شورا را بوجود ب?اور?م من اساسنامه را که خواندم در بند اول د?دم که نوشته نو?سندگان و هنرمندان? که 

در راستا? خط امام و مبارزات ضد امپر?ال?ست? او فعال?ت م? کنند در ?ک نهاد? به نام شورا? نو?سندگان جمع  

 

من گفتم آقا? به آذ?ن ما در کانون نو?سندگان قرارمان مبارزه با سانسور و خود شما نوشته بود?د که 

. 

م? شوند 

در ب?ان نامه گانون نو?سندگان خواستار آزاد? ب? حد و حصر ب?ان و عق?ده هست?د و حالا همه حرفها را ول کرد?م  

برو?م بعنوان هنرمندان و نو?سندگان خط امام عمل بکن?م من را در ا?ن مورد معذور بدار?د و خ?ل? نارحت شد و من 

آمدم ب?رون رفتم به منزل سپانلو و در آنجا آقا? باقر پرهام هم بودند و قرار بود دو روز د?گر مجمع عموم? کانون 

